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حادثه ها

هشدار درباره 
کلاهبرداری های پیامکی

رئیس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم  �
ســایبری پلیس فتای ناجا گفت: مجرمان ســایبری 
با ارســال پیامک به شــهروندان با مضمون «به این 
شماره کارت واریز کن» یا «لطفا مبلغ را به این شماره 

بزن» به راحتی از شهروندان کلاهبرداری می کنند.
سرهنگ علی محمد رجبی اظهار کرد: شما فردی 
بــازاری را در نظر بگیرید کــه هرروزه مبالغ هنگفتی 
برای انجام معاملات خود به  حساب اشخاص دیگر 
واریز می کند. زمانی که با این پیامک مواجه شــود، با 
توجه به مشغله کاری شاید به راحتی مبلغی را به آن 

شماره  حساب واریز کند.
او افزود: ممکن است شما منتظر دریافت پیامکی 
از یکی از آشنایان خود باشید تا مبلغی را برای او واریز 
کنید. اگر چنین پیامکی دریافت کنید، قبل از بررســی 
حتمــا اقدام به واریز مبلغ مد نظر به شماره حســاب 
اعلامــی کرده و در توجیه اینکه چرا شماره حســاب 
به نام کسی دیگر است، می گویید شاید کارت  بانکی 
همراهش نبوده یا مشکلی برای او به وجود آمده که 

خواسته مبلغ به این شماره حساب واریز شود.
رئیس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم 
ســایبری پلیس فتای ناجا یادآور شد: در تکنیک های 
پیشــرفته تر مجرمان ســایبری با شناســایی کسبه و 
افــراد مورد معاملــه آنها، بعد دوست شــدن با این 
افراد در شــبکه های اجتماعی و شــناخت دوستان 
آنها، صفحات جعلی شــبیه صفحــات افراد طرف 
معاملــه آنهــا را طراحــی می کننــد و از طریق این 
صفحــات جعلی پیــام «به این شــماره کارت واریز 
کن» یا «لطفا مبلغ را به این شماره بزن» برای کسبه 
مدنظر می فرستند. ســرهنگ رجبی با تأکید بر اینکه 
نباید بلافاصله به این پیام ها و پیامک ها اطمینان کرد، 
تصریح کرد: متأسفانه کســبه با دیدن این پیامک ها 
و پیام ها در شــبکه های اجتماعــی تحقیق نکرده و 
به راحتــی وجه را برای شماره حســاب اعلامی واریز 
می کننــد. او با بیان اینکه احتمال ســرقت گوشــی 
هوشــمند افراد، هک شدن اکانت شــبکه اجتماعی 
و... وجــود دارد، تأکیــد کرد: بهتر اســت قبل از هر 
واریزی مطمئن شــویم که شماره  حساب پیامک شده 
یا ارسال شــده در شــبکه های اجتماعی متعلق به  
طرف معامله مدنظر ماســت یا این شماره واقعا از 
ســوی او اعلام  شده اســت. رئیس مرکز تشخیص و 
پیشگیری از جرائم ســایبری پلیس فتای ناجا گفت: 
پلیس فتا به  صورت شــبانه روزی آماده پاسخ گویی 
به شــهروندان بوده و کاربــران می توانند در صورت 
مواجهه بــا هرگونه موارد مشــکوک آن را از طریق 
 www.cyberpolice.ir ســایت پلیس فتا بــه آدرس

بخش گزارش های مردمی اطلاع دهند.

۷ کشته در حادثه 
برخورد ۲ هواپیما در آلاسکا

مقامــات آمریکا از کشته شــدن هفت نفر در  �
حادثه برخورد دو هواپیمای کوچک در آلاسکا، 
شــمالی ترین ایالت این کشور خبر دادند. حدود 
ســاعت ۸:۲۷ روز جمعه بــه وقت محلی خبر 
برخورد و سقوط دو هواپیما در نزدیکی بزرگراه 
استرلینگ آلاسکا تأیید شد. یکی از این هواپیماها 
تک سرنشین بود و دیگری شش سرنشین داشت. 
شــش نفر از این افراد در دم جان باختند و یک 
نفر دیگر که دچار جراحات جدی شــده بود، در 
راه انتقال به بیمارســتان جان خود را از دســت 
داد. هیئت ملی ایمنی حمل ونقل ایالات متحده 
آمریــکا تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده 

است.

رخداد

سرقت میلیاردی کارمند از شرکت

شــرق: کارمند شرکتی که ۱۲۰ دســتگاه تلفن  �
همراه و لوازم جانبی بــه ارزش ۵۵ میلیارد ریال 

را از داخل شرکت سرقت کرده بود، دستگیر شد.
ســرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری، رئیس پایگاه 
دوم پلیــس آگاهی تهــران در این بــاره گفت: ۱۱ 
تیرماه پرونده ای با موضوع سرقت انباری شرکتی 
به شــیوه تخریب قفل در کلانتری ۱۱۸ ســتارخان 
تشکیل و با دستور دادیار دادسرای ناحیه ۵ تهران 
بــرای رســیدگی تخصصی به پایــگاه دوم پلیس 

آگاهی ارجاع داده شد.
رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران توضیح 
داد: شــاکی با حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی 
اظهار کرد که شرکتی در زمینه واردات تلفن همراه 
و قطعــات موبایل دارم. روز ۱۱ تیرماه پس از ورود 
به شــرکت متوجه شــدم در انباری در طبقه دوم 
تخریب و ۱۲۰ دســتگاه تلفن همراه گران قیمت و 
تعداد زیادی لوازم جانبی آن به ارزش ۵۵ میلیارد 
ریال مورد دســتبرد سارق یا ســارقان قرار گرفته 
اســت. رئیس پایگاه دوم پلیــس آگاهی افزود: با 
ارجاع پرونده به پلیس آگاهی تیمی از کارآگاهان 
دایره مبارزه با سرقت های خاص به صحنه وقوع 
جــرم رفتنــد و در تحقیقــات میدانی پــی بردند 
سرقت داخلی است و سارق با صحنه سازی قصد 

منحرف کردن مسیر تحقیقات را دارد.
او با اشــاره بــه اینکــه در تحقیقات پلیســی 
کارآگاهــان به یکــی از کارمندان شــرکت به نام 
یونس ۴۵ســاله مظنون شدند و با دستور قضائی، 
او در محل ســکونتش دستگیر شد، اظهار کرد: با 
انتقال متهم بــه پلیس آگاهی او به جرم ارتکابی 
اعتراف کرد و گفت سرقت را به تنهایی انجام دادم 
و همه اموال مســروقه را در انباری منزلم مخفی 

کرده ام.
رئیــس پایــگاه دوم پلیــس آگاهــی گفت: با 
اعتراف صریح متهم و قبول ســرقت از مال باخته 
پرونده به دادســرا ارســال شد و با دســتور مقام 
قضائی یونس برای کشــف زوایــای پنهان پرونده 
با صدور قرار قانونــی در اختیار پایگاه دوم پلیس 

آگاهی قرار گرفت.

برق، جان سارق سیم را گرفت
فرمانده انتظامی شهرستان قصرشیرین از فوت  �

ســارق سیم برق حین سرقت در منطقه نفت شهر 
خبر داد. سرهنگ محمد محمدی اظهار کرد: پس 
از تماس با مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ و اعلام 
گزارشــی مبنی بر برق گرفتگی فــردی در منطقه 
نفت شهر بلافاصله مأموران به محل اعزام شدند.
ایــن مقــام انتظامــی خاطرنشــان کــرد: در 
بررســی های به عمل آمده مشخص شد فردی که 
برای ســرقت ســیم برق از تیر برق بالا رفته بود، 

دچار برق گرفتگی شده و فوت کرده است.
فرمانــده انتظامی شهرســتان قصرشــیرین با 
اعلام اینکــه تحقیقات پلیس برای روشن شــدن 
دیگر ابعاد این پرونده ادامه دارد، خاطرنشان کرد: 
جسد فرد متوفی برای اقدامات قانونی به پزشکی 

قانونی منتقل شد.

شرق: مردی که متهم اســت نامزدش را با واردآوردن 
ضرباتی بر بدنش به قتل رســانده است، در حالی پای 
میز محاکمه می رود که اتهام را رد کرده و مدعی است 

نامزدش به مرگ طبیعی فوت شده است.
به گــزارش خبرنگار ما، دو ســال قبــل زنی جوان 
به مأمــوران پلیس شــکایت کرد و مدعی شــد نامزد 

خواهرش باعث مرگ خواهرش شده است.
ایــن زن که ژاله نام دارد، گفت: کســی که خواهرم 
را کشته، نامزدش مهرداد اســت. او دروغ می گوید که 

خواهرم به مرگ طبیعی مرده است.
ژاله درباره دلیل ایــن ادعا گفت: خواهرم در مطب 
پزشــک کار می کرد و کارهای تزریقات را انجام می داد. 
او دختر بسیار زیبایی بود که خواستگاران زیادی داشت 
و حتی یک پزشــک خواســتگارش بود؛ امــا خواهرم 
عاشــق مهرداد شــده بود. ما به او گفتیــم مهرداد به 
درد او نمی خــورد؛ اما قبول نمی کــرد. چون خواهرم 
تنها زندگی می کرد و مهرداد همیشه کمکش می کرد، 
تصورش این بود که مهرداد مرد مناســبی برای زندگی 
با اوست. تا اینکه مدتی قبل از حادثه من متوجه شدم 
مهرداد با خواهرم بدرفتاری کرده اســت و بعد هم آثار 
کبودی روی بدن او دیدم. چون ما مخالف ازدواج شــان 
بودیم؛ اما آزیتا خواهرم، اصرار به این ازدواج داشــت، 
به همین دلیل خجالت کشــید به ما بگوید اشتباه کرده 
اســت. تا اینکه روز حادثه مهرداد با من تماس گرفت 
و گفت آزیتا حالش خوب نیســت. من فهمیدم اتفاقی 

افتاده و مهرداد در این اتفاق مقصر است.
وقتی کــه مأموران ادعــای ژاله را بررســی کردند، 
متوجه شــدند پزشــکی قانونی نیز موارد مشــکوکی 
روی بدن آزیتا پیدا کرده اســت. در پزشکی قانونی آثار 

ساییدگی روی زانو و دست آزیتا مشاهده شده بود که به 
لحظاتی قبل از مرگ او مربوط می شد. همچنین پزشکی 
قانونــی اعلام کرد احتمــال اینکه آزیتا بــر اثر خفگی 
جانش را از دســت داده باشــد، وجــود دارد و به نظر 

می رسد مرگ بر اثر انسداد مجاری تنفسی بوده است.
به این ترتیب مهرداد بازداشــت شــد. او اتهام را رد 
کرد و گفت: من آزیتا را دوســت داشتم. ما رابطه بسیار 
خوبی با هم داشــتیم. چون او تحصیلات دانشــگاهی 
داشت و من نداشتم، خانواده اش با این ازدواج مخالف 
بودند؛ اما آزیتا من را دوســت داشت. من هر کاری که 
می توانســتم، برای آزیتا انجام می دادم تا راحت زندگی 
کند. حتی همــه هزینه های خانــه اش را هم بر عهده 
من می گذاشــت. با وجود مخالفت خانواده ها قرارمان 
برای ازدواج قطعی بود و داشتیم خانه ای را که آزیتا در 
آن مجردی زندگی می کرد، برای زندگی مشــترک آماده 
می کردیــم. خانه کمی بنایی نیاز داشــت و باید تعمیر 
می شد. روز حادثه قرار بود بنا بیاید و قسمت هایی را که 
نم داده بود، درست کند. وسایل خانه به هم ریخته بود. 
من با بنا صحبت کردم و قرار شد چند ساعت دیگر بیاید. 
بعد بیرون رفتیم و کمی کارهای مان را انجام دادیم. غذا 
خریدیم و به خانه برگشتیم. بعد از اینکه ناهار خوردیم، 
دوباره من با بنا تماس گرفتم و پرسیدم چرا نیامدی؟ با 
هم جدال لفظی کردیم و بنا گفت جایی گرفتار شده؛ اما 
می آید. من کمــی خودم کار انجام دادم و خانه را تمیز 
کردم و زباله های ســاختمانی را بیرون بردم. آزیتا پادرد 
شــدیدی گرفت. او با دوستش تماس گرفت و اسم یک 
آمپول را از او پرسید، با هم به داروخانه رفتیم و آمپول 
را گرفتیم. چون خودش در تزریقات کار می کرد و پرستار 
مطب بود، خودش دارو را به خودش تزریق کرد و کمی 

دراز کشــید. حالش کمی بهتر شد و می توانست پایش 
را حرکت بدهد. گفت دچار گرفتگی عضله شده است.

متهم ادامه داد: یک دفعه حال آزیتا بد شد و استفراغ 
کرد. گفت سرش گیج می رود. من برایش آب قند درست 
کردم. بلند شد تا آب قند را بخورد؛ اما سرش گیج رفت 
و بیهوش شــد. بلافاصله با اورژانــس تماس گرفتم و 
کمــی هــم آب روی صورتش ریختم. هوشــیاری اش 
برگشــت. اورژانس که رســید، آزیتا نمی توانست حرف 
بزند. تکنیســین اورژانس از من پرســید آزیتا چه چیزی 
استفاده کرده است، من گفتم چند ساعت قبل دو آمپول 
تزریق کرد. پرسیدند چه آمپولی بود، گفتم نمی دانم. از 
من خواســتند پوکه های آمپول را بدهم. پوکه ها را پیدا 
نکردم، یادم افتاد زباله ها را سر خیابان گذاشته ام. رفتم 
تا شاید پوکه ها را از میان زباله ها پیدا کنم؛ اما نتوانستم. 
به داروخانه ای که آمپول را از آنجا خریده بودیم، رفتم 
و اســم آمپول ها را پرسیدم و برگشــتم. وقتی برگشتم، 
دیدم مأموران پلیس در خانه هســتند. آنها گفتند آزیتا 
فوت شــده است. بعد هم جســد را با خودشان بردند. 
در این مدت هــم من در جریان هیچ چیز نبودم و من را 
سه ماه بعد از حادثه بازداشت کردند و گفتند که متهم 
به قتل آزیتا هســتم؛ در حالی که ما رابطه بسیار خوبی 

با هم داشتیم.
مهرداد گفت: با اینکه پولدار هســتم، خانواده آزیتا 
من را لایق زندگی با دخترشان نمی دانستند و حالا هم 

به قصد انتقام گیری چنین تهمتی به من زده اند.
پلیس در تحقیق از زندگی مهرداد متوجه شــد این 
مرد دو ســال قبــل از اینکه رابطه عاشــقانه ای با آزیتا 
داشــته باشــد، با دختری به نام مینا عقد کــرده بود و 
تصمیم داشت با او زندگی مشترک تشکیل بدهد؛ اما این 

عقد دو ماه بیشتر طول نکشید و آنها از هم جدا شدند. 
مینا علت این جدایــی را درگیری های فیزیکی مداومی 
که با مهرداد داشت، عنوان کرد. او گفت: مهرداد مدام 
مــن را کتک مــی زد و وقتی که دیدم بــا هر عصبانیت 

کوچک به راحتی من را می زند، از او جدا شدم.
مهــرداد نیــز درباره ایــن جدایی گفت: مــا تفاهم 
نداشــتیم. خانواده های مان اختــلاف طبقاتی زیادی با 
هم داشــتند و ازدواج ما به دو ماه نکشــید. مینا دروغ 

می گوید، من او را کتک نزدم.
بــا تکمیل تحقیقــات و با توجه به اینکه پزشــکی 
قانونی نیز اعلام کرده بود آثار خفگی روی بدن مقتول 
وجــود دارد و آثاری هم از جراحــت روی بدن او دیده 
می شــود، کیفرخواســت علیه متهم صادر شد. پرونده 
به دادگاه کیفری فرستاده شــد؛ اما قضات درخواست 
کردند پزشــکی قانونــی درباره علت فــوت به  صورت 
قاطعانه نظر بدهد. متخصصان دوباره جلســه تشکیل 
دادند. در این میان مهرداد بــار دیگر تأکید کرد: من آزیتا 
را نکشــتم. پزشــکی قانونی نگفته قطعــا علت مرگ 
خفگی بوده اســت. آثار جراحت هم ممکن اســت به 
خاطر افتادن آزیتا هنگام بیهوشــی باشد. من این اتهام 

را قبول ندارم.
متخصصان پزشــکی قانونی در نهایت اعلام کردند 
به نظر می رسد ضربات واردشده بر مقتول عمدی باشد 
و آثار موجود مربوط به افتادن نیست. ضمن اینکه آثار 
فشار بر عناصر حیاتی گردن نیز وجود دارد؛ اما با توجه 
به داروهای تزریق شده همچنان نمی توان علت دقیق 

مرگ را روشن کرد.
به این ترتیب پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری 

استان تهران ارسال شد.

شرق، شــهریار کریمی: مردی که ۱۶ ســال پیش در جریان درگیری با اقوام 
همسرش مرتکب قتل شده بود، برای رهایی از چوبه دار و رسیدن به آزادی 

چشم به دست های هم وطنان نیکوکار دارد.
این زندانی که «سیروس» نام دارد و در زندان دیزل آباد کرمانشاه محبوس 
است، به زبان کردی سخن می گوید و آغاز کلامش همراه با آه عمیقی است 
که حرف هایش را در عمق دل ها می نشاند: «یک زندانی اعدامی وقتی پایش 
به زندان می رســد، باید بگوید به جز خدا هیچ کس را ندارم. من به جز خدا 
کسی را ندارم که به او امید داشته باشم. اگر داشتم ۱۶ سال در کنج این زندان 
نبودم. تنها امیدم به لطف خدا و کرم هم وطنان نیکوکار است. ما زندانی های 
محکوم به قصاص همان زمان که حکم قصاص مان صادر می شــود، خود 
را مرده به حســاب می آوریم؛ مرده هایی که در هواخوری و راهروهای زندان 
قدم می زنیم و از هوایی تنفس می کنیم که حق مردم آزاد اســت. نمی دانم 
متوجه حرف هایم می شوید یا نه؟ وقتی که آزادی نباشد، مرگ نعمت است. 
زندگی در پشــت میله های زندان خود مرگ اســت. در مــرگ آدم ها پس از 
مدتی فراموش می شوند و در زندان، زندانی وقتی که پشت میله های زندان 
قرار گرفت. من در این شرایط سخت و در پشت میله های زندان ابتدا آزادی ام 

را از خدا می خواهم و بعد از مردم نیکوکار».
خبر کوتاه قاتل شــدن ســیروس برای اقوام و دوستان او شبیه به شوخی 
بــود. روایتی کمــدی بود که در انتها بــه تراژدی ختم شــد. هیچ کس باور 
نمی کرد ســیروس خنده رو و شوخ طبع ناگهان اتهام سنگین قتل و نام قاتل 
را یدک بکشــد. خودش دراین باره می گویــد: «وقتی بچه بودم و هنوز عقلم 
نمی رســید، از کلمه قاتل و قتل بدم می آمد و از آن می ترسیدم. همیشه در 
خیال بچگانه خودم فکر می کردم قاتل دوتا شاخ روی سرش دارد و در کاسه 
چشم هایش به جای چشم، آتش دارد. پس از آنکه قاتل شدم، وقتی جلوی 
آینه زندان می رفتم، خوب نگاه می کردم ببینم قیافه ام چقدر به قاتل کابوس 
بچگی هایم نزدیک شــده است. حالا می بینم فاصله خودم و همه آدم ها تا 
قاتل شــدن یک تار مو اســت. یک تار مو در کنترل اعصــاب و روان می تواند 

سرنوشت یک عمر زندگی هر آدمی را عوض کند».
پلیس کرمانشــاه پاییــز ۱۳۸۴ با تماس هــای مردمــی، در جریان نزاع 
خانوادگی منجر به قتل در یکی از محلات کرمانشاه قرار گرفت و پس از آن 
پلیس در محل قتل حضور یافت و شخصی به نام سیروس در ارتباط با قتل 

به عنوان متهم اصلی دســتگیر شد. پس از تحقیقات اولیه پلیس مشخص 
شد سیروس به  دلیل اختلافات خانوادگی با خانواده همسرش با آنها درگیر 
شــده که در این درگیری یکی از اقوام همســرش فوت شده است. سیروس 
پــس از وقوع نزاع از محــل درگیری فرار کرده بود؛ اما پس از شــنیدن خبر 
فوت فامیل همســرش، خود را به پلیس معرفی کرد و پس از دستگیری به 

زندان منتقل شد.
بر اساس اظهارات ســیروس در دادنامه، او درباره انگیزه قتلی که انجام 
داده بود، به دادگاه گفت: «من قصد کشــتن مقتول را نداشــتم و فقط قصد 
داشتم به مقتول اخطار دهم که در زندگی خانوادگی من دخالت نکند. مدت 
دو ســال بود که همسرم به حالت قهر از خانه من به منزل پدرش رفته بود 
و من فکر می کردم شــوهرخاله زنم مانع بازگشــت او به منزل من می شود؛ 
به همین دلیل من با مقتول درگیر شدم؛ اما به هیچ عنوان قصد قتل مرحوم را 
نداشــتم. من اشتباه کردم و از خانواده مقتول درخواست بخشش می کنم». 
سیروس در جریان دادرسی به جرم قتل عمد، محاکمه و به قصاص با طناب 
دار محکوم شد. پس از آن با وساطت اقوام و ریش سفیدان فامیل، پدر و مادر 
مقتول رضایت خود را از قاتل فرزندشــان به ثبت رساندند؛ اما مسئله اینجا 

به پایان نرسید.
از آنجا که مقتول زن و فرزند داشــت، ســیروس باید رضایت آنها را نیز به 
دســت می آورد که این کار تا این لحظه میســر نشده است. اکنون پس از ۱۶ 
سال تحمل حبس، سیروس به ۴۸ سالگی رسیده است. غم و اندوه و زندگی 

در زندان، چهره ای پیرتر از سن واقعی او برایش ترسیم کرده است. خودش 
دراین بــاره می گوید: «یک میله فولادی را به مدت ۱۶ ســال در گوشــه ای از 
هواخــوری زندان بگذارید و بعد از ۱۶ ســال برگردید و نــگاه کنید، آن وقت 
می بینید فولاد هم پس از ۱۶ سال حبس و یک جانشینی زنگ می زند و زیر بار 
فشــار زندان و غم و غصه خم می شود. من بیشتر از حکم قصاص مجازات 
شده ام و از مردم نیکوکار خواهشمندم به احترام انسانیت به من کمک کنند 

تا به آزادی برسم یا برایم دعا کنید با مرگ به آرامش نزدیک شوم».
همسر و فرزندان مقتول نه به اعدام سیروس تمایل دارند، نه می خواهند 
به قاتل همسر و پدرشان رضایت دهند؛ اما در گفت وگو با شورای حل اختلاف 
ویژه صلح و سازش قتل، رضایت خود را در صورت دریافت مبلغ دیه مقتول 
اعلام کرده اند. این موضوع در حالی است که سیروس بخشی از دارایی خود 
را در زندان به عنوان مهریه به همسرش و بخش دیگر آن را به عنوان خون بها 
بــه پدر و مادر مقتول پرداخت کرده اســت و برای جلب رضایت همســر و 
فرزندان مقتول پولی ندارد و از طولانی شدن حبس خود به ستوه آمده است؛ 
به همین دلیل تاکنون سه بار درخواســت تعیین تکلیف «اعدام یا آزادی» را 
تقدیم دادگاه کرده است. با این حال اکنون در نهایتِ ناامیدی ناگهان تصمیم 
گرفت درخواســت کمک خود را از طریق روزنامه «شــرق» به اطلاع خیرین 
برســاند تا بلکه با کمک آنها بتواند به زندگی بازگردد. ســیروس در گوشــه 
نمازخانه زندان با چشمان اشک بار خیرین زندگی بخش را چنین خطاب قرار 
می دهد: «تمام امید من پس از خدا به دســت های پربرکت شماست. شما 
در همین زندان، زندانی هایــی را از پای چوبه دار نجات داده اید و به زندگی 
برگردانده اید که هیچ کس انتظار برگشــت آنها را به زندگی نداشــت. من از 
شما می خواهم در این شرایط ســخت به این زندانی زجر کشیده که از کرده 
خود نادم و پشیمان است، کمک کنید و من را به زندگی بازگردانید. امیدوارم 

درهای رحمت خدا همیشه به روی شما و خانواده شما باز باشد».
ســیروس اکنون در زندان دیزل آباد کرمانشاه چشم به راه رحمت الهی و 
لطف خیرین نیکوکار است. او از کرده خود پشیمان است و در دعاهای خود 
از خداوند یکتا و روح آن مرحوم درخواســت بخشش دارد. افراد نیکوکاری 
کــه قصد دارند به این زندانی کمک کنند، می توانند کمک های نقدی خود را 
به شــماره کارت ۵۸۵۹۸۳۱۱۴۴۷۴۱۸۱۵ به نام سیروس کریمی که متعلق 

به زندانی است، واریز کنند.

مرگ مرموز  زن جوان در آستانه ازدواج؛ قتل یا حادثه؟

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
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سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

مدرســه ۹- ساز  بادی- دیگ دهان گشاد- زیارت کنندگان 
۱۰- هلی کوپتر- طعام عروســی- پیشــوند ســلب ۱۱- 
اسرارآمیز- آشــکار ۱۲- آب منجمد- سرزمین آریایی ها- 
تومور ســرطانی بدخیــم ۱۳- ضرر- پیمان بســتن برای 

فرمانبرداری- چراغ پیه ســوز قدیمی ۱۴- خجســتگی- 
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دولت پاینده ۱۵- از تقسیمات کشوری- دلبستگی شدید 

به نژاد، زبان و فرهنگ خودی.
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ســوم هجری و ملقب بــه ســلطان العارفین ۲- بازی 
قهوه خانــه ای قدیم- عبادتگاه مســیحیان- ســراپرده 
۳- پرجمعیت تریــن شــهر در مرکــز چیــن- محلــه 
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نوعی چسب نجاری- شهر زیارتی. 
عمودی: 
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همیشــه  ســبز- عایق آماده ضــد رطوبــت- مهم تر 
۳- درخــت جــوان- مقابل ارباب- شــگفت انگیز ۴- 
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لاســتیک خودرو- بصیر ۸- همســر حضرت یعقوب 
(ع)- مشــهورترین بنــای عهــد ساســانی- آموختنی 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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